
 شور زندگی در صنعت، در این تاریخ
 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

در چه افقی  نسبت ما در این تاریخ با صنعت کردمها بود که فکر میمدت

شور زندگی در صنعت در »عنوان بحث بود که  و در این رابطه باید باشد

که نسبت به این حضور بیگانه با توجه به این .گذاشته شد« این تاریخ

شناسی به به آن روزها که با نگاه زمیننیستم و هنوز که هنوز است نسبت 

در بنده زنده است و وجهی از وجود بنده این حضور نگریستم عالم می

م شدم و سر و کارم با کتاب طور نیست که چون آمدم و معل  و این باشدمی

 و روحیه مهندسی آن نوع بودن به حاشیه رفته باشد و درس و مدرسه شد،

همان  تواند باانسان می کهآفرین نباشد. در حالیبرایم نقش روی زمین

ای که به فیزیک و فیزیولوژی حساس است، در مباحث نظری نیز حساس روحیه

با توجه به  .دو چندان باشددر نظر به این موضوعات باشد و آمادگی او 

که در نسبت با صنعت در ما به ظهور را بنده این شور زندگی  ،این امر

دانم در راستای حضوری که بشر جدید در خود می آمده است پدیده تاریخی

 یافت و در راستای همان حضور با طبیعت مواجهه شد.

از آن جهت که به  ،اگر دکارت را به یک معنا مؤسس تاریخ جدید بدانیم

وسطی پذیرفته بود، شک کرد و در کنار گرایش  به عنوان انسان قرونآنچه 

 .کرداش حیوانات را کالبدشکافی میمذهبی و تفکر فلسفی در زیر زمین خانه

کند به عنوان تذکر تقدیم میبه کلیسا نویسد و را می« تمهیدات»کتاب  او

نسبت به انسان دکارت اندیشه در ادامه به کلیسا که کجا باید بایستد. 

رویید و طرح سوبژگی انسان. باید از خود پرسید: چه چیزی با کانت روبه

خود را در حضوری که باید نزد خود « بودن»گذشته است که بر کانت می

 ، دنبال کرد؟ و مسئله او شناختن واقعیات خارج نبود.داشته باشد

تعلیم و »کنم از کتاب عرایض خود را با سخنان شهید مطهری شروع می

را به میان « کار» موضوعکتاب در قسمت آخر آن ایشان  .«تربیت در اسلام

 عقل   با است، گوناگونی ابعاد دارای انسان که شوندمی متذکرو  آورندمی

 با و کندمی لمس را حقایق خود، قلب با و شودمی عالم قواعد متوجه خود

 خود خیال چنانچه و نمایدمی برقرار بیرونی هایپدیده با نسبتی خیالش

 را او خیالاتش نکند، مشغول آن در کاو و کند و طبیعت با ارتباط با را

 معنای به «کار» نقش که است جااین و نمایدمی مشغول پوچ وهمی ات   با

 این در صنعت و علم و آیدمی میان به انسان تعالی و تربیت برای بستری

 رهایی بیهودگی احساس از را افراد که شودمی خاطری تعل ق موجب زمانه

 . بخشد

عد عقلی که به کمک آن متوجه قواعد بالاخره انسان دارای سه بُعد است، بُ 

هایی که به کمک قواعد و سنتهای جاری در آن، اعم از شود و سنتعالَم می

قواعد  یاکنند و آورید و علوم تجربی از آن حکایت میتجربه به دست می

مثل سنت دفاع اهل ایمان که خداوند به عهده گرفته  ،های غیر تجربیو سنت

  ( 83)حج/...«آمَنُوا ال ذ ینَ  عَن   یُدَاف عُ  اللَ َ  إ ن  »فرماید: و می

هم شد که به کمک « قلب»توان متوجه در راستای ابعاد قدسی انسان می

خیال خود از  بُعد   ساحت و انسان در شود.رو میآن انسان با حقایق روبه

کند و از طرف دیگر حاضر می طرف صورت آنچه را حس کرده در درون خودیک 

که از تواند صورت آنچه را تعق ل کرده در خیال خود ابداع کند، مثل آنمی

سازد. مهم آن است که به را در خیال خود می مفهوم زیبایی، صورت  گُل

یریت مان را در إزای یک کاری مدگفته شهید مرحوم مطهری اگر ما خیال

های غیر واقعی را در درون کند و صورتنکنیم، عملاً واهمه، میدان پیدا می

ها و سر و کار جد ی با آن که در ارتباط با محسوساتسازد، در حالیما می

آید برای ایجاد نسبتی منطقی با به میدان میانسان پیداکردن، خیال  

که خیال خود را چنان»فرمایند: محسوسات و از این جهت مرحوم مطهری می
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او را با وهمی ات  با ارتباط با طبیعت و کند و کاو مشغول نکند، خیالاتش

 « نماید.پوچ مشغول می

برای تربیت و تعالی به معنای بستری « کار»نقش  با توجه به نکته فوق،

آید و علم و صنعت در این زمانه موجب تعل ق خاطری انسان به میان می

بنابراین  بخشد.را از احساس پوچی و بیهودگی رهایی میشود که افراد می

هست و روح و روان انسان و « صنعت»و « علم»ای که بین باید به رابطه

تواند پیش آید، توجه کرد. آیا شما در تعل ق  خاطری که در این عرصه می

کنید؟ فضای صنعت و ارتباط با طبیعت در خودتان یک ادیسون احساس نمی

زنم از آن جهت که متوجه استعدادهای نهفته طبیعت شد مثال میادیسون را 

از این  و تعل ق خاطر خاصی نسبت به طبیعت پیدا کرد و عملاً در روح عالَم

 جهت حاضر شد.

تواند برای انسان موجب تعل ق خاطری می در این زمانه «صنعت»و  «علم» 

. دوران رهایی یابدخود را در روح عالَم احساس کند و از پوچی   وشود تا ا

ها را در این دوران فرا گرفته و بنده در امری که خواه ناخواه انسان

رو هر روزه با آن روبه« لُب  المیزان»کاربران در سایت جواب به سؤال 

 به جهت غفلت از آن ظرفیت، ،هستم. زیرا بشر جدید مطابق ظرفیتی که دارد

بنیان ای فع ال و دانشت، رابطهبا خودش و با عالمی که در ارتباط با آن اس

جا به عنوان و این کند که البته نیاز به بحث بیشتری دارد.برقرار نمی

مثال در نظر بگیرید که یک ظرف یک لیتری، اگر در آن یک لیتر آب بریزیم 

شود. در صورتی که اگر در ظرف دو لیتری، یک و نیم لیتر هم آب پُر می

تعل ق بریزیم باز هم به اندازه نیم لیتر خالی است. آیا بشر امروز 

اگر جواب روح خود را  طور نیست کهخاطرتش نسبت به جهان و صنعت این

طور که مرحوم قاضی طباطبایی مطابق تاریخ همانکند؟ ندهد، احساس خلأ می

ایشان هیچ احساس خودشان جواب خلأهای روحی خود را دادند و به همین جهت 

که در این زمانه و با توجه به روح بشر جدید کردند. در حالیپوچی نمی

  ن زندگی برایش جذ اب باشد.فکر کرد تا این انسا« صنعت»باید به 

 برایش اشفعالیت و کار انسان وقتی «علیهاللَحمةر»مطهری استاد نظر به توجه با

 هایخیال برای مجالی دیگر بکند، وجود احساس میدان آن در و باشد جذاب

 شودمی ابتکارات طلوع موجب ،کار در جذابیت برعکس، بلکه ماند، نمی باطل

 انسان شخصیت بسط موجب تلاش و کار وقتی: گفت توانمی که است جااین و

 عشق ساخته شاهکارها اساساً  و دهدنمی چندان اهمیت درآمدش به دیگر شود

 ولی کرد ایجاد کار شودمی پول با. درآمد و پول نه است، کار به علاقه و

 .آورد وجودبه شاهکار شودنمی پول با

 قرار آن در که تاریخی در را خود تلاش و کار جایگاه انسان که وقتی

 او خود بیشتر کشف میدان او برای کار عملاً  صورت آن در بیابد دارد،

 .است تاریخ آن اقتضای که الهاماتی برای شودمی بستری و باشدمی

شوند که ملاحظه بفرمایید مرحوم شهید مطهری متذکر این نکته مهم می

روح انسان را بدهد، ابتکارات برای انسان جذاب باشد و جواب « کار»اگر 

گردد و عشق و علاقه به میدان و موجب بسط شخصیت انسان می آیدپیش می

شود شاهکارها کرد ولی با پول نمیشود کار ایجاد آید. آری! با پول میمی

وجود آورد و این به شرطی است که انسان جایگاه کار و تلاش  خود را بهرا 

جهاد ». نمونه این حضور را در دارد بیابددر تاریخی که در آن قرار 

توانستید احساس کنید و بنده خودم این حالت را در نیروهای می« سازندگی

با چه ابتکاراتی موانع جهاد سازندگی که در جبهه بودند دیدم که چگونه 

کردند، حضوری برایشان پیش آمده بود که خودشان هم باورشان را برطرف می

زدن و یا از پل ها وسعت پیدا کند.شود شخصیت آنجاها میشد که تا ایننمی

ها عملاً آن وانداز میدانی تهیه وسائلی برای عبور از حور بگیر تا موشک

در  هاآنشود از این جهت عرض می .کردندخود را در آن میدان پیدا می
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ها میدان کشف خود برای آن« کار»شرایطی قرار گرفته بودند که گویا 

گشت برای الهاماتی که اقتضای آن تاریخ بود، زیرا اگر و بستری می شدمی

ن مسیر ایباشد که ما در این مسیر رشد کنیم، اگر در  خدا اراده کرده

آید. بعضاً متفکران دنیا در مان میقرار بگیریم الهامات الهی به سراغ

 اند. دهها آمده، گزارش داهای مختلف از این الهامات که به سراغ آنرشته

تو پای به راه در ن ه و هیچ » در واقع سخن اصلی بنده آن است که: 

 ساده نگذرید.این نکته از «. مپرس / خود راه بگویدت که چون باید کرد

به این نکته فکر  ها که شما را در برگرفته،ها و سختیبا همه نگرانی

آید که ان میتبه هر حال امکاناتی به سراغ ،اگر در مسیر باشیدکنید که 

«. وارستگی»و « انتظار»الحال بتوانید قدمی بردارید و این است معنای فی

 این در خود تفسیر در باید چرا پرسید خود از بایدبا توجه به این امر 

 بودنی از و شویم حاضر جهان این در بتوانیم تا گیرد صورت تلاشی زمانه

 بودنایران در عین در و نگردیم؟ محروم است، تاریخ این در «بودن» که

 سؤال خود از باید که است این جز آیا. باشیم جهان در بودن،ایرانی و

 در زندگی شور که باشد باید چگونه مانخود باخودمان  مواجهه :کنیم

 ما ممکن   امر   ،رابطه این در بگیرد؟ شکل نیزدر درون ما  «صنعت» ساحت  

 جای به و کنیم حاضر آن در را خود تا است امری چه زمانه این در

 باشیم؟ گراواقع گرایی،آرمان

مند تفکرشان فقط تفکر  ریاضی افرادید که بعضی از احتماً متوجه شده

کنند و بفهمند. کنند همه چیز را در قالب ریاضیات محدود است و سعی می

مانند آقای مهندس بازرگان که حتی قرآن را هم در قالب نظم ریاضی دنبال 

 41د و به گفته خودشان ننویسرا می «سیر تحول در قرآن»و کتاب د ردنکمی

هیچ فهمی از آن کتاب گذارند که به نظر بنده در تألیف آن وقت میسال 

گوید کتاب مقدس هم با یا مثل گالیله که می کند.قرآن به شما ارائه نمی

محدوده که عالم را تنها در است  مثل آن است. این قواعد ریاضی تهیه شده

. هایش مد  نظر قرار دهیم و از ابعاد کیفی و معنوی آن غفلت کنیمکمی ت

ها است، هرچند که افق حضور انسان بسیار بیشتر از محدوده کم یتدر حالی

ها که نوعی نگاه مهندسی به عالم است هم نباید غفلت از توجه به کم یت

هار سال در نزد بهترین کنید علامه طباطبایی چکرد و از این جهت ملاحظه می

 .استادهای ریاضی مثل آیت اللَ خوانساری به خواندن ریاضیات مشغول شدند

 و نجوم که زبانزد است، شان در ریاضیاتآن دقت خاص وزاده یا آیت اللَ حسن

مند غافل بود. به توان در نسبت با حقیقت از انضباط ریاضیزیرا نمی

سعی دارند نسبت با ابعاد « المیزان»ر علامه طباطبایی در تفسیدلیل همین 

قرآن مطلب به حاشیه نرود، زیرا علامه طباطبایی یک فیلسوف  عارف   عقلانی  

توانند شان طوری است که میشود که زبانباشند. نتیجه این میدان میریاضی

که عرض شد باید بتوان در این جهان بشر امروز سخن بگویند و این با عقل

به این «. ز بودنی که بودن در این تاریخ است محروم نشدا»حاضر شد و 

 ،بودن به عنوان هویتی که با ما همراه استمعنا است که در عین ایرانی

 .است در جهان امروز حاضربودن هم جزو ابعاد امروزین ما شده

ای هم ابداً حاضر شوند و عدهای تنها در عقل ریاضی محدود میعرض شد عده

نگاه ریاضی به موجودات در خود و در عالم حاضر شوند که نیستند که با 

توانند تفکر را در انضباط منظمی جاری کنند. معلوم است این افراد نمی

گرای  ریاضی بکنیم که اگر بنا نیست تفکر را محدود به تفکر  کمی تدر حالی

د منتفکر ریاضیباز ولی  ،نیاز دارد ای از شاعرانگیو جان انسان به نحوه

 باید حفظ کنیم تا انضباط عقلی حفظ بشود. نیزرا 

به نکات فوق باید از خود سؤال کنیم مواجهه ما با خودمان  با توجه

این پرسش  شکل بگیرد؟« صنعت»چگونه باید باشد که شور زندگی در ساحت 

خود را در همه ابعاد انسانی  خواهد بود تا دانشجوی فنی برای یکمهمی 



1 

کنید که ملاحظه میانگاری نگردد. ایندتی گرفتار نیسترشد دهد و پس از م

رشته خواهند جا که میتا آناند هایتان گرفتار تردید شدهبعضی از همکلاسی

فنی خود را رها کنند و به امور معنوی مثل حضور در حوزه بپردازند، به 

های فنی، توان در عین حضور در رشتهکنند نمیجهت آن است که گمان می

که در این زمان شرایط عاد عقلی و قدسی خود را رشد داد. در حالیاب

همه جانبه فراهم است و ظرفیت جوانان ما طوری است که نیاز  برای حضور  

ند وگرنه احساس خلأ و پوچی کندر همه ابعاد وجود حاضر  خود را دارند

زیرا در  ،ندارم ماندن و یا دانشگاه رفتنکنند. بنده توصیه به حوزهمی

توانید در ساحت دیگر هم حاضر شوید و فرهنگ  هر کدام که حاضر شدید می

دانم به همین امر بنیان که بنده جناب شیخ بهائی را نماد آن میدانش

کند که چگونه فقه و عرفان و معماری و متالوژی و شهرسازی و توصیه می

دینی  معارف سیاست را با هم جمع کرد. این به جهت آن است که در کسب

 .بودو از زیباشناسی هم غافل ن شتنظر به نوامیس عالم دا

با توجه به نکات فوق عرض بنده آن است که چگونه باید باشیم که شور 

سازی که شغل پدرم و آشنایمان ما در خاتمزندگی در ساحت صنعت شکل بگیرد؟ 

تر از بازیساختیم، خیلی ای میمادامی که مثلاً یک قاب و یا جعبه ،بود

آوردیم و بیشتر با زیبایی آن زندگی پولی بود که با فروش آن به دست می

داند چه ظرائفی در آن به کار رفته است ساز میخاتم زیرا خود   ،کردندمی

آن در کند. ماند و با آن زندگی میبرای استادکار می اثرو زیبایی  آن 

 «علیهاللَحمةر» محمدتقی جعفریآیت اللَ ،های فرانسوی مشهور بودعینک ی کهزمان

فرمودند: دعوت شده بودم فرانسه جهت یک سخنرانی، پس از آن مرا جهت 

دعوت کردند، دیدم کسی که آن زمان با آن  سازیبازدید یک کارخانه عینک

که کند، به جای اینعشق می سازد با آن عینکعینک را می وسایل آن روز

 فکر کند چطور بفروشد. 

جا بود که فهمیدم چرا در آن زمان فرمودند آناللَ محمد تقی جعفری میآیت 

 سازی همسازی شهرت دارد. بعضی از آشنایان ما در خاتمفرانسه در عینک

کنند که حتی حالا هم که سازند معاشقه میهایی که میقدر با قاب و جعبهآن

 توانند دل از آن کار بکنند.کار کساد شده، نمی

 بر مستقیما هرکس کار اسلامی، نظام در»: استهید آوینی معتقد مرحوم ش

 را هاانسان چه آن و شودمی بنا افراد روحی و کیفی تمایزات و اعتقادات

 است خویش اعتقاد تابع منؤم. است عشق که پول، نه دارد،می وا کار به

 او گفته به .شودمی بنا که است او تنی   بر مستقیماً  او عمل و اقتصاد نه

 دیگر دارد،می وا کار به را انسان که باشد ایانگیزه تنها پول قتیو»

 شودمی تبدیل واجبی شر   به و دهدمی دست از را خویش حقیقی معنای ،کار

 .«یافت خلاصی آن از تر سریع و بیشتر چه هر باید که

خود را در آن احساس کند،  تاروح و شوری به بشر عطا شد صنعت با 

تبدیل شد به منبع درآمد، وگرنه امثال هرچند مسیر آن تغییر کرد و 

الکتریسته در  ادیسون از آن جهت ادیسون شدند که خود را در بستر صنعت  

. در درس ، گویا در حال درک هستی خود بودندندکردخود حاضر و حاضرتر می

هایی کانی ت داده بود و از نظامبنده دس رالوژی چنین حالتی به خود  نمی

 به شگفت آمده ،هاالعاده آناند و نظم فوقرال درآمدهینکه به صورت م

شد چه نظم های الکترونیک معلوم میزیر میکروسکوپچگونه که  مبود

همین سنگ عقیق که چه اندازه انضباط در آن  انندد. منای دارالعادهفوق

ر خود دارد. به نظر بنده یک هدایت نهفته است و صورتی از توحید را د

که عقیق نخستین  به همان معنایی ،حاکم استگوهر سنگ تکوینی درون آن 

معلوم است  ایمان آورد. «السلامعلیهم»سنگی است که به خدا و پیامبر و ائمه

ها را مدیریت کرده تا به شکل منظمی درآمده که روحانیت خاصی آن قطره

 شناسی به کوارتز مشهور است. که اصطلاحاً در زمین
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که در کار و تلاش وقتی با روح کار و موضوعی که در کار مد  منظور آن

نظر است، توجه شود شور و شوق حاضر در کار از پولی که از آن طریق به 

تر است و انسان در آن حالت با الهامی معنوی مرتبط آید با ارزشمی دست

تواند بخشد و در این زمانه حیات  صنعتی میاست که زندگی را معنا می

 کردن با توه مات  زمینه چنین حضوری و الهامی باشد که ما را به جای مشغول

باشیم  عمده آن است که متوجه کند.میدنیایی با واقعیات اصیل مرتبط 

رو روبه تواندشود بداند با چه امری میکسی که دارد در صنعت حاضر می

گر با ترکیب خاک و آب شود؟ این به خود ما مربوط است ممکن است یک کوزه

و ساختن کوزه با خود مرتبط باشد و در کنار این ارتباط معلوم است آن 

خرد و یا ن را میآید و آگر میکسی که نیاز به کوزه دارد به سراغ کوزه

، در حالت دوم باشد ممکن است از ابتدا همه فکرش ساختن کوزه برای فروش

سازد حاضر نیست. زیرا ذهن خود را تنها به ای که میبا خودش در کوزه

خرد مشغول کرد و از رابطه هستی خود با خود و خریداری که کوزه را می

آن  ،کردفقر خود گ له میو از با خدا غفلت کرد. مردی خدمت عال می آمد 

زیرا )روند برهنه راه می مردم پا بینی که بعضی ازعال م به او گفت می

های خود را از پا در آور کفش (معمول بودرفتن، بدون کفش راهآن زمان 

. او این کار را کرد. مدتی گذشت و کسی آمد آن و در معرض فروش بگذار

رفت و یک جفت کفش دیگر خرید و ها را خرید و او با پول آن کفش کفش

تواند یک جفت . بعد از چند روز متوجه شد هم میمقدار کمی هم سود کرد

بنده تجربه کفش برای پوشیدن داشته باشد و هم چند جفت کفش برای فروش. 

توانیم در عین است که اگر امکانات زمانه خود را بشناسیم می نیز همین

ای گر کوزهنیز به دست آوریم. مانند کوزهکردن، شور ایمانی خود را زندگی

زمانه خود بدانیم و در آن وارد  ممکن   امر   ،توانیم بسازیمکه میرا 

آید. همین حالت در موضوع صنعت هم شویم، بقیه عوامل خود به خود پیش می

 .حاکم است و در این رابطه روحیه صنعتی خود را نباید از بین ببریم

 در دوران این بشر   که کنند توجه نکته نای به رفقا است شایسته

 ظهور به طبیعت با مواجهه در که میدانی در باشد،می خود تجربه طلب

 بستر در ولی حقیقت، با اُنس در است «خود» تجربه آن و آیدمی

 خود جای در این. کندمی ظهور برایش طبیعت با رابطه در که انکشافی

 به مظهری در را حقیقت بتواند بشر که آیدمی حساب به سلوک نوعی

 این در تاریخ این در بتوانیم که نیست چیزی این. بیابد طبیعت نام

 سالکان، که کنیم زندگی تاریخی در همچنان و بگیریم نادیده جهان

 تاریخ. کردندمی دنبال خود درونی تجربیات در بیشتر را حقیقت آن

 سلوک آن سلوک، این برابر در که آمده میان به سلوک برای دیگری

  .است گرفته خود به انتزاعی حالت قبلی

مواجهه با »ر جدید به میدان آمده به عنوان شروحی در ب ملاحظه کنید

و به همین  ه استبه این صورت در گذشتگان نبود این روحیه که« طبیعت

توان گفت این روحیه حوالت تاریخ بشر جدید است تا بشر جدید جهت می

در مواجهه با حقیقت، در طبیعت جستجو کند. این تقدیر  تجربه درک خود را

تاریخی بشر جدید است در بستر انکشافی که در رابطه با طبیعت برایش 

آید. از این جهت کند و این در جای خود نوعی سلوک به حساب میظهور می

دانید که در سلوک تاریخی امروزه شما مرحوم شهید شهریاری را یک سالک می

ها در آن زادهها و فخریمقدم طهرانیشهید رسید. مانند  هاجانتا آخود 

ها ها افقی نسبت به حضور در آینده در مقابل آنحد  که به خوبی برای آن

دانستند چه نوع حضوری را در صنعت به هر معنایی که گشوده بود که می

سلوکی که بشر این دوران بتواند حقیقت را در  باشد باید دنبال کنند.

مظهری به نام طبیعت بیابد و این چیزی نیست که بتوانید در این تاریخ 

اش بگیرید و همچنان در این تاریخ زندگی کنید. در این جهان نادیده
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گذشته که حقیقت را بیشتر در تجربیات درونی خود  برعکس  تاریخ سالکان

که آن نوع سلوک برای حضور در این تاریخ کافی الیکردند. در حدنبال می

کردند کاری که باید میهرچند لازم است. آن بزرگان در زمان خود  ،نیست

که تاریخ دیگری برای ما به ما کجا هستیم در حالیحال انجام دادند، 

در برابر این سلوک، آن سلوک برای ما حالت انتزاعی به  و میان آمده

  .استخود گرفته 

 این و است طبیعت استعدادهای فراوری   به رجوع تکنیکی، عقل ذات

 انقلاب که تاریخی آغاز با شاءاللَإن و کرد منحرف را آن که است گشتل

 که موقعیتی به نسبت خودآگاهی با موضوع این آورد ظهور به اسلامی

 را آن آمادگی که طورهمان. گیردمی قرار خود اصلی بستر در داریم

 . کنیم جمع «تجدد» و «سنت» بین که داریم

شود ذات عقل تکنیکی رجوع به فرآوری استعداهای طبیعت وقتی گفته می

فرآوری کند و طبیعت را تواند است یعنی عقلی در میان است که می

کردن گشتل که روحیه سرکوباستعدادهای اصیل آن را به ظهور بیاورد و از 

در رابطه با تکنیک شبیه سقیفه است شتل عبور کند. گ   ،آن استعدادها است

عقلی است که در مواجهه با طبیعت سعی دارد  در مقابل غدیر. عقل تکنیکی

استعدادهای اصیل آن را ظاهر کند مانند کاری که جناب شیخ بهائی انجام 

کند طبیعت را به منبع انرژی ای که گشتل بر آن حکومت میداد. ولی روحیه

به طور مفصل به این موضوع پرداخته « ل تکنیکیعق». )کتاب کندتبدیل می

این مائیم با عقل تکنیکی که حوالت تاریخی  بشر جدید است که  (است.

توسط گشتل به انحراف کشیده شده ولی انقلاب اسلامی در همین تاریخ به 

د تا با خودآگاهی  لازم نسبت به این موضوع باز به عقل تکنیکی مظهور آ

طور که تاریخی. همان نای خودآگاهی  شود، به همان مع های آن رجوعو اصالت

جهان »تجدد جمع کنیم و در جهانی که  آمادگی آن را داریم تا بین سنت و

انقلاب اسلامی به تجدد و به  است حاضر شویم. به همین جهت «بین دو جهان

طور که به سنت دینی و ایرانی خود پشت نکردیم. همان ،تکنیک پشت نکرده

. وقتی ذات عقل تکنیک لذا سیاست هم با حضور دینی آن به میان آمد

بنیان که ما هنوز در دروازه آن دوباره به خود برگردد فرهنگ  دانش

 شود. گیر می، همههستیم

 نفرارسید دکارت، و گالیله و بیکنفرانسیس جدید، دوره آغاز در

 نه دادند، بشارت را آن و دیدند را تکنولوژیک علم و جدید دوره

 تغییر. باشد آمده وجودبه جدید علم آنان علاقه و میل صرف به کهاین

 و است «وجود» با او نسبت تغییر فرع حقیقت در علم با آدمی نسبت

 علم با را خود نسبت توانندنمی هوس و میل به مردمان و اشخاص

 جناب پرسید خود از باید. دراندازند نو علم طرح و دهند تغییر

 متوجه شد روروبه صحنه آن با وقتی که بود چیزی چه منتظر نیوتن

 منتقل قوانین آن به او و بود نهفته عالم ذات در که شد قوانینی

 شد؟

افراد  ،از آغازهای تاریخ بشر نوعی حضور ملاحظه کنید که در هر آغازی

 ندکناحساس میگیرد. لذا خصوص اندیشمندان آن تاریخ را فرا میرا به

تغییر نسبت آدمی با »توان گفت: شان آمده و از این جهت میعزمی به سراغ

ها در واقع انسان« عالم، در حقیقت فرع تغییر نسبت او با خود او است.

مثل میلی که  ،شد شان گشودهکنند جهان دیگری مقابلدر خودشان احساس می

این حضور آن بشر جدید جهت کشف استعدادهای طبیعت پیش آمده و نتیجه  در

اش شور و شد که خواست با طبیعت آن رابطه را پیدا کند تا به زندگی

اشخاص و مردمان به میل و هوس »شود: معنا ببخشد و از این جهت گفته می

د و طرح علم نو در توانند نسبت خود را با عالم تغییر دهنخود نمی

از این جهت باید از خود پرسید مثلاً چه احوالاتی برای آقای « اندازند.
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در واقع شد؟ مینیوتن پیش آمد که منتقل شد به آن چیزی که باید منتقل 

رو شد متوجه قانون وقتی با آن صحنه روبه که او منتظر چه چیزی بود

متوقف شویم و متوجه  جاذبه زمین شد؟ ما نباید تنها در ظاهر رخداد

ما را به  کشد، نباشیم که گویا چیزی داردآنچه ما را به سوی خود می

خود را در همان  مها نکنیکشد. اگر خود را گرفتار روزمر گیسوی خود می

یابیم. و این نکته مهمی است که ایم، میمیدانی که به سوی آن کشیده شده

هد و با توجه به این نکته آخرین هرکس خود را از این جهت مد  نظر قرار د

 :ن استایعرض بنده 

 از امید چشم اسلامی، انقلاب بودن توحیدی به نظر با توانمی چگونه

 میشل گفته به و برداشت؟ شد، شروع انقلاب آن با که تاریخی آینده

 فکر ایفلسفه ظهور به اروپا با اروپاییان غیر رویارویی در فوکو

 به نسبت خودآگاهی با که ایفلسفه ظهور.  است آینده آن   از که کرد

 تا کند طلوع تواندمی شدنغربی سودای سال هاده در خود پریشان وضع

 را خود جایگاه عالم، و آدم به فلسفی نگاه آن سایه در بتوانیم

 افقی «بنیاندانش» ،معنا این به .دریابیم جهان در و جهان با

 تاریخی هایناتوانی و مشکلات از عبور برای آینده سوی به بود خواهد

 شعور و عزم بحمدلله ولی روستروبه ما با ما امروزین   جهان در که

 گمان نه تا داریم خود در مشکلات آن نپذیرفتن با را هاآن از عبور

 در توانیممی کنیم فکر نه و باشیم غرب رقیب معنا بدین باید کنیم

 .دهیم ادامه را خود غرب تاریخ

ذات انقلاب اسلامی یعنی مقابله با نظام  این شک نداریم کهما در 

با همه موانعی که در پیش است  ،هااستکباری برای احیای انسانیت انسان

پیش آوردند و سه  «السلامعلیه»امیرالمؤمنینحضرت  زمانمانند موانعی که در 

در اسلام وری که با تحمیل کردند، ولی آن حضرت نسبت به حض جنگ به ایشان

در همین رابطه انقلاب اسلامی با یافته بودند کوتاه نیامدند و خود نزد 

که در حالی همچنان در ذات خود حاضر است.دشمن، هزاران فتنه و شیطنت 

ها تصور کنند که متأثرین از آنهای شبکه جهانی طوری خبرسازی میرسانه

بینند آیند میچون به خود می لیکنند، کار جمهوری اسلامی تمام است ومی

 اند. چگونه فریب خورده

است تا  این دوران های بشراش متذکر غفلتعظمت توحیدیانقلاب اسلامی با 

کند که فاجعه برای به خود آید. این چهره درخشان انقلاب است که روشن می

تواند با نظر باید هرکس از خود بپرسد چگونه میبشر امروز بزرگ است. 

چشم امید از  ،انقلاب اسلامی و شهدایی که تقدیم کرده ذات توحیدیبه 

رد آن هم با نظر به آینده تاریخی که با انقلاب شروع شده است، بردا

جا است که حضوری که بین انقلاب اسلامی ایران با جهان غرب پیش آمده؟ این

ته آید به جمله آقای میشل فوکو باید به دقت فکر کرد که گفبه نظر می

ای باید فکر در رویارویی غیر اروپائیان با اروپا به ظهور فلسفه»است: 

سخن کسی است که دو مرتبه قبل از انقلاب این « کرد که از آن  آینده است.

ایرانیان چه رویایی در سر »در زمان تظاهرات به ایران آمده و کتاب 

م در انقلاب اسلا»و در مورد انقلاب اسلامی گفته است:  هرا نوشت« دارند

آقای فوکو در آن « روح است.بلکه روح جهان بی ایران، نه افیون توده

ای کند و به ظهور فلسفهانسان در این زمانه فکر می به معنای جدید   ،جمله

با خودآگاهی نسبت به وضع پریشان بشر  امروز که  ،که از آن  آینده است

وره قاجار و دوره پهلوی های دشدن داشتیم و نتیجه آن فلاکتغربیسودای 

شد و از این جهت ما در حال حاضر در تنگنای تاریخی هستیم که ریشه در 

 گذشته دارد. 

ایم، که از گذشته به ارث بردههنر ما آن است که در تنگنای تاریخی 

ای که با خودآگاهی ظهور فلسفهبه به امروز و فردای خود بیندیشیم و 
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خودآگاهی  .ه باشیممد  نظر داشت یمتواننسبت به وضع پریشان خود، می

 .شدن نسبت به این پریشانیکند با تسلیمنسبت به وضع پریشان خود، فرق می

توان به آدم و عالم نگاه دیگری داشت که انقلاب با طلوع آن تفکر می

افقی خواهد بود به سوی آن  «بنیاندانش»اسلامی متذکر آن است و فرهنگ 

  شدن به سوی ما آمد.شکلاتی که در سودای غربیآینده برای عبور از م

یک افق است و آدم  «بنیاندانش»همه حرف بنده آن است که متوجه شویم 

خواهد که متوجه شرایط تاریخی  انقلاب اسلامی و حوالت عقل خاص خود را می

د حضوری در کنمیمشخص که بنیان به افقی نظر دارد . دانشتکنیکی باشد

مان منتظر ما است، مثل افقی که شهید طهرانی مقدم مد  امروز و فردای

نظر داشت و توانست آن همت بلند را در ساخت موشک به ظهور آورد. افقی 

های بسیار پیچیده که به عنوان توانیم از همین فلاکتکه به راحتی می

. رو هستیم، عبور کنیم حتی به قیمت شهادتتنگناهای تاریخی با آن روبه

شوم زیرا تاریخی که با اش نمیم مشکلات موجود با همه پیچیدگیبنده تسلی

در پیش است.  اییندهشناسم که چه آانقلاب اسلامی آغاز شده است را می

امری که شهدا از همه بهتر متوجه آن بودند. و مطمئن باشید فرهنگ 

دهد که بنیان آنچنان توانایی به ما میبنیان و پیرو آن تولید  دانشدانش

یابیم و از این جهت در خود حاضر میشور صنعت را در حضور تاریخی خود 

غربی رقیب غرب هستیم و امکان ندارد بتوانیم در تاریخی که سودای 

که « حضور در جهان بین دو جهان»ماند داشتیم، خود را ادامه دهیم. می

 در مورد آن« انقلاب اسلامی؛ طلوع حضور در جهان بین دو جهان»در کتاب 

 : . پساست عرایضی شده

تو پای به راه در ن ه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید »

 «کرد

    والسلام   


